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با دست هایی که هنوز نقش  و نگارِ حنای عروسی در آن ها پیدا بود، هیزم ها را ریخت توی تنور و 
نشست به تماشای شعله ها. دودِ تنور، چشم های درشتِ سُرمه زده اش را آب انداخته بود. گونه های 
خیس و گُر گرفته اش را با گوشة  شال سفیدش پاك کرد و با خودش گفت: »کاش به حرف های بی بی  

حلیمه گوش کرده بودم.« 
بی بی حلیمه با پسرش يوسف رفته بودند بیمارستانِ شهر، برای عیادت شیر محمد، کد خدای ده. 
هفتة پیش موقع چیدن گردو، از شاخة درخت افتاده بود و دنده اش شکسته بود. بی بی  موقع رفتن، 
همین طور که قابلمة شیر را از روی اجاق بر می داشت، به مرضیه گفته بود: »نون نداریم، واسه امروز 

چندتا از همسایه مون، اقدس خانم، قرض بگیر تا برگردیم.« 
بعد از رفتنِ آن ها، از بس چشم به در و دیوار دوخت، حوصله اش سر رفت. برای همین بلند شد 
رفت توی انباری که یک گوشه اش تنور بود و طرف دیگرش کندوی کاهگلیِ آرد. بعد از کلی هدر 
دادن کبریت، تنور را که روشن کرد، تازه یادش افتاد خمیر درست نکرده و زیر لب به خودش گفت: 

»خاك بر سرت دختر!« بعد بلند شد تشت مسی را از کنار دیوار برداشت تا از کندو آرد بیاورد. 
مرضیه همین که درپوش چوبیِ کندو را کنار زد، از میان تخته  های سیاه و دود گرفتة سقف صدای 
خِش خِشی شنید، اما هر چه نگاه کرد غیر از ابرهای سفیدی که از روزن کوچکِ سقف پیدا بودند، 
چیزی ندید. از وقتی عروسِ بی بی حلیمه شده بود، چندمین بار بود که این صدا را می شنید. بی بی حلیمه 

هر دفعه شانه هایش را بالا انداخته بود که: »چیزی نیست! انباریه دیگه!« 
این بار هم هر چه فکر کرد، عقلش به جایی قد نداد. از توی روزنِ کندو، مُشت مُشت آرد ریخت 
توی تشت. سفره ای را که تکه ای از خمیرِ دفعة قبل وسطِ آن بود، باز کرد. بعد رفت الک را که از 
میخی بر دیوار آویخته بود، برداشت. چند کف دست آرد تویش ریخت و شروع کرد به الک کردن. 
اما ناگهان چشمش افتاد به چیزهایی که توی آرد وول می خوردند. حتی جیغ هم نتوانست بکشد. الک 
را انداخت و مثل باد از انباری بیرون زد. دست های آردی اش بی اختیار می لرزیدند و نفس نفس می زد. 
کمی که هوش و حواسش برگشت، آرد دست ها و دامنش را تکاند و پاورچین به داخل برگشت. 
فکر می کرد نکند خیالاتی شده باشد. اما وقتی با دقت توی الک را نگاه کرد، چند مار کوچولوی سیاه را 
دید که از موهای بافتة خودش هم باریک تر بودند. بچه  مارها در هم می پیچیدند و سعی می کردند از 
توی الک بیرون بیایند. الک را یواش از زیر بلند کرد و با ترس و لرز برد در انتهای حیاط، پای درخت 
صنوبرِ خالی کرد.  وقتی مارهای کوچولو در میان برگ های زرد و پولکیِ صنوبر خزیدند و ناپدید شدند، 
نفس راحتی کشید و برگشت تا هر چه زودتر خمیر درست کند. خمیرِ کهنة وسطِ سفره را به خمیر 
خودش اضافه کرد، حسابی ورز داد و رویش را با یک تکه پارچه پوشاند. بعد رفت از اتاقک پهلوی 

انباری، هیزم های بیشتری آورد. تنور باید تا ور آمدنِ خمیر داغ می ماند.
دم غروب برای چندمین بار به خمیر مشت زد. این دفعه، گودیِ جای مشتش روی خمیر به حالت 
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اول برگشت و این یعنی خمیر پفُ کرده و آمادة پختن بود. اول جارو را چند دور توی تنور 
گرداند و تمیزش کرد. بعد دست به کار شد. ذغال های گداخته ته تنور سو سو می زدند و 
خمیرهایی که با لیفته به تنور می زد، خیلی زود برشته و دون دون می شدند. همین طور که 
مشغول بود، یکدفعه از شنیدن صدای یوسف جا خورد: »به به! دستت درد نکنه عروس 

ننه، عجب بویی! عجب نونی!«
بی بی حلیمه از پشتِ سر با نوك عصا ضربه ای به ملاج یوسف زد و با خنده گفت: »ای 

پدر سوخته! سی ساله برات نون می پزم، یه بار هم نگفتی دستت بشکنه ننه! ...«
یوسف که لقمه ای نان  داغ را توی لپُ هایش می لمباند، دست بی بی حلیمه را محکم ماچ 
کرد و موقع بیرون رفتن، دور از چشم بی بی، برای مرضیه شکلک در آورد. کمی بعد از 
رفتن یوسف، تیرهای چوبی سقف باز هم چِرق چِرق صدا کردند. مرضیه با پرَِ شالش عرقِ 
گونه های گُل انداخته اش را  گرفت و همین که سرش را بلند کرد، 
ناگهان مثل طلسم شده ها  به لکنت افتاد: »ما ما ما مار!!«

 بی بی حلیمه سریع پشتِ سرش را نگاه کرد. یک 
مار سیاهِ براق دور ستون چوبیِ وسط انباری پیچ و تاب 
می خـورد و پـایین می لغزید. مـرضیه بـی اختیار 
خودش را انداخت توی بغل بی بی حـلیمه و جیغ 
زد. حلیمه عروسش را مـحکم به سینه فشرد: 
»چیزی نیست، نترس. این حـیوان بی آزار، 
خیلـی سـاله توی ایـن خونه است، نگاه 

به هیکل گنده اش نکن!«
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با این حرف های بی بی مرضیه جرئت کرد نگاه دیگری به مار 
بیندازد. چشم های ریزش مثل دو یاقوت سرخ می درخشیدند و 
زبان شلاق مانندش هر از گاه از دهانش بیرون می جهید. وقتی 
مار روی زمین رسید، مرضیه جیغ محکم تری زد و خودش را 
بیشتر به بی بی حلیمه چسباند. مار سیاه بی اعتنا به آن ها از روزنة 
پایین کندوی آرد به داخل خزید و کمی بعد، از درِ بالای 
کندو بیرون آمد و مستقیم رفت زیر صندوقچة  چوبی. 
بعد خیز برداشت به طرف طاقچه و فانوس را 
از آن بالا انداخت پایین و شیشه اش تکه تکه 
شد. از آن بالا، خودش را رساند به گلیمی 
که کنار دیوار لوله شده بود. از طرف دیگر 
گلیمِ لوله شده که بیرون خزید، تند و تند به 
همة سوراخ سمبه های انباری سرك کشید. 
بعد آهسته رفت سراغ قابلمه ای که بی بی موقع 
رفتن توی آن ماست زده بود. سرش را کرد توی 
قابلمه و بعد از چند لحظه مکث، مثل دود از ستون 
وسط انباری بالا رفت و میان سیاهی تیرهای چوبی سقف 

ناپدید شد.
بی بی حلیمه تکانی به خودش داد و گفت: »غلط نکنم، 
یه چیزیش شده! آرام و قرار نداشت اصلاً. جِنّی شده بود 

انگار.« 
مرضیه خودش را از بغلِ بی بی حلیمه جدا کرد و زُل زد به 

چهرة پر چین و چروك او: »راستش من ...«
- راستش چی؟ اگه چیزی شده بگو.

مرضیه ماجرای بچه مارها را تعریف کرد و با دست نشان داد که کجا 
رهایشان کرده بود. بی بی حلیمه بدون اینکه منتظر بقیة حرف های مرضیه بماند، الک را 
برداشت و عصا زنان رفت به طرف درخت صنوبر: »خدا کنه کلاغ ها نبُرده باشن زبون 

بسته ها  رو!«
کمی بعد مثل مادری که بچه های گم شده اش را پیدا کرده باشد، با لبخند برگشت. 
به دیوار.  با دیدن دوبارة بچه مارهایـی کـه هنوز وول می خوردند، چسبید  مرضیه 
بی بی حلیمه الک را بلند کرد و آهسته بالای کندو گذاشت و به مرضیه اشاره کرد، یواش 

بروند بیرون و از لای در نگاه کنند. 
طولی نکشید که سر و کلة مار سیاه دوباره پیدا شد و با چند پیچ و تاب، یکراست 
رفت بالای کندو و سرش را برد داخل الک. زبان قیطان مانندش حالا تند تر از قبل تکان 
می خورد. نفسِ مرضیه در سینه  حبس شده بود، اما بی بی حلیمه با شوق و ذوق به رفیق 
قدیمیِ خودش نگاه می کرد و گاهی دست های لاغرش را یواش به سینه می زد: »جان! 

بمیرم برات!«
مدتی که گذشت، مار از بالای کندوی آرد سُر خورد پایین و به نرمیِ باریکة آبی 
که بر زمین جاری شود، به طرف قابلمة ماست خزید. چرخی دورِ قابلمه زد و بدن 
براقش را محکم گردِ آن حلقه کرد. بعد دُمش را به زمین گیراند و با یک حرکت 
برق آسا، قابلمه را پشُت و رو کرد. شیر لخته لخته ای که  در اثر زهرِمار بد بو شده بود، 
توی چاله چوله های کفِ انباری پخش شد و مارِ ِ بی بی حلیمه برگشت پیش بچه هایش 
بالای کندو. بي بي حلیمه رو کرد به مرضیه و گفت: » خدا رحم کرد دختر، و گرنه انتقام 

بچه ها شو از همه مون مي گرفت!«

مردي كه از خواب آمد
اين کتاب دربردارندة ۱۵ داستان کوتاه در گونه های 

)ژانرهای( متفاوت است. »خانة مقوايی«، »تو چرا بازی 
نمی کنی کچل«، »گهواره خالی« و »گم شده« نام چهار 
داستان از اين مجموعه است. داستان »مردی که از 

خواب آمد« اشاره ای است به داستان »اصحاب کهف« 
و مردی که به همراه 

دوستانش و سگ باوفايشان 
از خوابی طولانی بیدار 

می شود. مرد برای تهیة نان 
به شهر می رود و ... 
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